
محمد عطاران

دکتر محمدرضا سرکار آرانی سال هاست که در دانشگاه  ناگویا 
در ژاپن مشغول تدریس و تحقیق است. در بهمن ماه 1396 در 
کوالالامپور فرصتی برای دیدار با ایشان فراهم آمد و با یکدیگر 
دربارة تربیت معلم گفت وگویی داشتیم خلاصة این گفت وگو را 

در این شماره می خوانید.
سردبیر

è اصولًا وضعیت معلمــان در جامعة ژاپن چگونه 
است و آن ها چه جایگاهی دارند؟

é حالشان خوب است و بیمه و حقوقشان مکفی است! احتمال 
اینکه کار دیگری داشــته باشــند یا اینکه زود بــه خانه بروند 
خیلی کم اســت. از لحاظ حرفه ای هم خودشــان بر کار خود، 
و هم سیستم های درون  مدرسه و سیستم های اجتماعی برکار 
آنــان نظارت حرفه ای چند جانبــه دارند و در جهت توانمندی 
آن ها جهد بلیــغ می کنند تا از وقت و تــوان حرفه ای و حتی 

تندرستی شان حراست و حمایت کنند.
البته معلم شــدن در ژاپن کار دشواری است. در واقع، خیلی 
از دانشــگاه ها برنامة درســی تربیت معلم دارنــد و خیلی هم 
داوطلب معلمی هستند ولی معلم شدن حتی برای دانشجویان 
دانشگاه هایی با رتبة بالا کار ساده ای نیست. دست کم باید دورة 
کارشناســی را به اتمام برسانند و هم زمان، دوره های لازم برای 
اخذ گواهی نامة معلمی را بگذرانند. سپس سر میز امتحان کتبی 

بنشینند و در صورت قبولی، برای امتحان شفاهی بروند. 
گذراندن این فرایند راحت نیســت و برای سال های طولانی 
نرخ پذیرش حدود یک به بیست است. گواهی نامة معلمی یعنی 

گذراندن یک بستة آموزشی )پداگوژیک( شامل دروس آموزشی 
روان شناســی تربیتی: درس پژوهی، تهیه و تولید مواد آموزشی 
برای همة علاقه مندان به حرفة معلمی، به علاوة ســه تا چهار 
هفته کارورزی و دوره های آموزش ویژه؛ مثلًا آموزش به بچه هایی 
کــه به کمک خاص نیاز دارند یا آموزش در مناطق خاص مثل 
کار در مدارس مناطقی که کلاس های چندپایه دارند. وقتی این 

دوره ها طی شد، تازه گواهی نامة معلمی را می گیرند.

è آیا با امکان پذیرش کم یک به بیســت، باز هم 
داوطلب معلمی زیاد است؟

é زندگی معلمی برای ژاپنی زندگی آرامی است آن هایی که برای 
رسیدن به حرفة معلمی تلاش می کنند، معمولًا رگه ها و ریشه ها و 

اندیشه هایی برای معلم شدن، از خانواده  با خود دارند. 
البته به خاطر داشــته باشید که شــما از جامعه و اقتصادی 
ســخن می گویید که میزان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی 
در آن خیلی بالاســت. کسی برای تأمین معاش به دنبال معلم 

شدن نیست! این یک مسیر »شــدن« است برای داوطلبان! 
کســانی که تعلق خاطر به خــود این حرفــه دارند، به 

یادگیــری، به بچه ها، به جامعه و به سرنوشــت ژاپن! 
انگیزه ها بیشــتر از این سنخ است، یا همان طور که 
عرض شد، رگه هایی از تربیت خانوادگی دارد. حالا 
ممکن است در خانواده، پدربزرگ یا مادربزرگی 
معلم بوده و زندگی حرفه ای او در خانواده تأثیر 

گذاشته است.
جامعة ژاپن به نظام اســتخدام مادام العمر 

گفت وگو با دکتر محمدرضا سرکارآرانی

مسيریبرای»شدن«
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کسی برای 
تأمین معاش 

به دنبال معلم 
شدن نیست! 

این یک مسیر 
»شدن« است 

برای داوطلبان! 
کسانی که تعلق 

خاطر به خود 
این حرفه دارند، 

به یادگیری، به 
بچه ها، به جامعه

تعلق خاطر بسیار دارد ولی براساس جامعة اطلاعاتی و اقتصاد 
دانش بنیان،  در پنج ســال گذشته تعداد کسانی که شغل پیدا 
می کنند و در کمتر از پنج سال شغلشان را تغییر می دهند، به 
سرعت افزایش یافته است. این بدان معناست که اقتصاد دانش 
بنیان باعث تحرک شغلی شــده و این شرایط انگیزة پیگیری 

حرفة معلمی را نیز بیشتر کرده است.
در ژاپن یکی از مسائل اولیة حرفة معلمی این است که شغل 
خیلی وقت گیری اســت. ســاعات روزانة کار معلمان نسبت به 

مقیاس جهانی بالاست.

è شما در کتاب »در تمنای یادگیری« چند ویژگی 
را برای تربیــت معلم در ژاپن ذکر کرده اید. یکی 
اینکه گفته ایــد بچه هــا در دورة کارورزی باید 
مستندســازی را یاد بگیرند، یادداشت کنند، و 
فکر کنند. معلم های ما هــم باید آمادگی این را 
داشته باشند که آموزش و یادگیری شان را بنویسند 
و تجربه های کارورزی شــان را یادداشت و در آن 

تأمل پژوهشی کنند. به این شکل از یادگیری در 
تربیت معلم ژاپن چقدر اهمیت می دهند؟

é در جلــد دوم کتــاب درس کاوی فصلی بــا عنوان »تأثیر 
فرهنگ شــفاهی و فرهنگ مکتوب در آمــوزش و یادگیری« 
آمده اســت. فرهنگ آموزش در ژاپن مکتوب اســت. نوشتن 
و یادداشت برداری و اســتفاده از تخته سیاه در فرایند تدریس 
بسیار اهمیت دارد. تخته های سیاه در ژاپن بسیار بزرگ، بسیار 
قشنگ و تمیزند. بهترین فناوری و ابزار در تدریس، تخته است 
و نوشتن. نوشتن، و دیدن و خواندن نوشته و دوباره ثبت کردن 
آن در دفترچة یادداشت فردی اهمیت  دارد. یادداشت کردن در 
آموزش، یک فناوری بسیار پیشرفته است. در ایران البته معلمی 
ما بیشــتر تابع فرهنگ شفاهی است. بیشتر نوشتن و خواندن 

در ســکوت،  گفتن و شنیدن در هیاهو، محور 
فعالیت های تدریس است. پس، تصور عمومی 
این است که بدون ســخنرانی بار آموزش به 
منزل نمی رسد. نارساترین فناوری کلاس هم 
تخته ســیاه اســت. برای مثال، در ژاپن وقتی 
دانش آموزی می گوید من صورت مســئله را 
متوجه نشــدم، معلم پاسخ می دهد که یک بار 
دیگر به یادداشــت روی تخته سیاه نگاه کن؛ 
یادداشــت های دفترچه ات را نگاه کن، ایران 
وقتی دانش آموز می گوید متوجه مسئله نشدم، 
احتمالًا معلــم می گوید آن را یک بار با صدای 
بلند بخوان! صدا در فرهنگ شفاهی همه کارة 
فرایند آموزش و یادگیری اســت. در فرهنگ 
مکتوب دیدن، نوشــتن و خواندن و یادداشت 
گذاشــتن منظم معلم روی تخته و یادداشت 

کردن دانش آموزان در دفترچه هایشان نقش اساسی دارد. 
پــس روایتگری و نوشــتن، خود یک عنصر تربیتی اســت. 
یادداشت کردن بستر یادگیری و فناوری آموزش است. به این 
معنــا که  در همة کلاس ها دانش آموز بــرای اینکه یاد بگیرد، 
می نویسد. برای اینکه احساس خودش را منتقل کند، می نویسد. 

یک نقاشی می کشد و بعد باید آن نقاشی را توصیف کند.
در کتــاب »پرورش هنر اســتدلال« )انتشــارات 
تربیت( در این باره به تفصیل توضیح داده شــده 

است.

è آیا در نوع نوشتن ژاپنی ها ویژگی  
خاصی وجود دارد؟

é اینجــا ما از نوشــتن به عنــوان یک ابزار 
آموزش و یادگیری یاد می کنیم. این نوشــتن 
خیلی مهم است؛ مثلًا در تربیت معلم، دانشجو 
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به مدرســه می رود. در آنجا اولًا دفترچه هایی هست که برای 
ثبت فعالیت های کارورزی از آن ها استفاده می شود. به دانشجو 
معلمــان یاد می دهند که وقتی بــه کارورزی می روند، چگونه 
رویدادهــا را ثبت کنند. آن ها باید براســاس نمونه های قبلی، 
آنچــه را می بینند به طور دقیق ثبت و ســپس توصیف کنند. 
طرح درس روزانــة دورة کارورزی هم در این دفترچه می آید. 
در انتهای گزارش های روزانه هم نظر معلم راهنما هست. آخر 
گزارش کارورزی هم مدیر نظر خود را می نویســد. ما استادان 
هــم بازخوردی به دانشــجو معلم ها می دهیــم و در واقع، آن 
بازخــورد نهایی و همة آن گزارش ها می شــود نمرة کارورزی 

دانشجو معلم.

è نمونــه ای از گزارش های دانشــجو معلمان و 
بازخوردهایشان را در خاطر دارید؟

é برخی دربارة نحوة اجرای طرح درس و بعضی دربارة ادراک 
خود از زمان در کلاس درس می نویسند. بعضی نیز چالش های 
خود با محتوا و بچه ها را به دقت گزارش می کنند. نشست  یک 
روزه پس از کارورزی برای به اشتراک گذاشتن این یافته ها در 

میان دانشجو معلمان خیلی سازنده است.
این روایتگری ای که شــما به دنبال آن هســتید، به تمرین 
مهارت های نوشتن نیازمند اســت. نوشتن برای ما کار سختی 

است. خواندن از نوشتن هم برایمان دشوارتر است.
فرهنگ نوشتاری،  تمرین  نوشتن، اتکا به نوشتن و باور اینکه 
نوشــتن عنصر اساســی و بنیان آموزش و یادگیری دانشــجو 

معلمان، به ویژه در دورة کارورزی است، بسیار اهمیت دارد.

همان طور که گفته شــد، دانشجو معلم ها از معلمان خود نیز 
این مهم را می آموزند. بعضی ها گزارش می کنند که معلم وقتی 
50 دقیقه کلاس درسش تمام می شود، تختة کلاس مثل نقاشی 
اســت و هر کس وارد می شود می داند که در این 50 دقیقه چه 
اتفاقی افتاده است، چه کسانی حرف زده اند و روند بحث چگونه 
بوده است. چه مسئله ای اول مطرح شده و فرایند حل آن به چه 
شرایطی رسیده، و در آخر چه مسئلة تازه ای مطرح شده است. 
بنابراین،  انشا درسی بسیار جدی است؛ زیرا مهارت نوشتن هم 

مهارت تفکر است و هم بهداشت روانی فراهم می آورد.

è در کتاب »در تمنای یادگیری« شــما اشــاره 
کرده اید که ما نمی توانیم برای تربیت معلم ایران 
نسخه ای بپیچیم که از خارج آمده باشد؛ مثلًا چون 
در فنلاند تربیت معلم شــش سال است، ما تربیت 
معلم را شش ساله کنیم یا چون در ژاپن چهار ساله 
است، آن را هم چهار ساله تعریف کنیم. به عبارتی، 
نسخة توســعة تربیت معلم باید درون زا باشد. آیا 
ســازوکاری خاص برای بسط درون زای این انگارة 

ایرانی تربیت معلم در ذهن دارید؟
é پیش فرضی هست که به پژوهش میدانی و دقیق نیاز دارد. 
امیدوارم دانشجویان دورة دکتری به این مسئلة پژوهشی نظری 
به کرامت داشــته باشند و همگان برای دریافت آن پاسخ یاری 
کنند. این پیش فرض این است که کار این دانشکده های تربیت 
معلم در زمینة تربیت معلم از دانشکده های علوم تربیتی بیشتر 
بوده است. البته دانشکده های علوم تربیتی، دانشکده های تربیت 
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فرهنگ نوشتاری،  
تمرین  نوشتن، 

اتکا به نوشتن و 
باور اینکه نوشتن 

عنصر اساسی و 
بنیان آموزش و 

یادگیری دانشجو 
معلمان، به ویژه 

در دورة کارورزی، 
است، بسیار 
اهمیت دارد

معلم نبوده اند ولی در بهســازی آموزش در ایران در مقایسه با 
مراکز تربیت معلم چه نقشی داشته اند؟

è دلایلی هم برای اثبات این مفروض دارید؟
é این پیش فرض براســاس تعاملاتی اســت که با مدرسه و 
معلمان و مدیران آموزشــی داشته ام. من از متن واقعه می آیم، 

من از رویداد می آیم.
این البته بیشــتر به جهت ارتباط اثربخش تری اســت که در 

مراکز تربیت معلم میان حوزة عمل و نظر برقرار است.
سعی مروه و صفای نظر و عمل آنجا بیشتر است.

è علــت اصلــی، جداافتادگی دانشــکده های 
علوم تربیتــی از متن تعلیــم و تربیت یا به قول 
اخیر  در سال های  به خصوص  اســت.  واقعه  شما 
تنزه طلبی )منظور خود را از گرفتاری حوزه عمل 
منزه و مبرا کردن( در برخی اســتادان به وجود 
آموزش وپرورش  اینکه  آمده است. آن ها در عین 
موضوع کارشان اســت، سعی می کنند از آن دور 
تربیتی  علوم  دانشکده های  جدی  مشکل  بمانند. 

عدم حضور آن ها در متن حادثه است.
é ما در توســعة کشــوری مثل فنلاند یا ژاپن بعضاً محصول 
را می بینیــم؛ در حالی که راه طی شــده را باید ببینیم. راه های 
دیگران برای ما آموزندة اســت ولی قابل کپی برداری نیســت. 
موفقیت دیگران برای ما استدلال تام نیست! مسئلة ما از جنس 
خاصی اســت و منحصر به فرد است. راه حل مسئله های ما هم 

درون خودشان نهفته است.
باید جســت وجو کنیم. ناتوانی در  پیدا کردن راه حل ها شاید 
به خاطر این اســت که می ترســیم. ما از پرسش می ترسیم؛ از 
آگاهی،  یادگیری و اندیشه  کردن بعضاً می ترسیم. بعضی وقت ها 
هزاران چیز دیگر یا آدم دیگر یا کشور دیگر یا موفقیت دیگری 
را ستایش می کنیم و جای استدلال می نشانیم! به خاطر اینکه 
پرسش را ستایش نکنیم. ما در فرار از یادگیری توانمند شده ایم؛ 
گنج بدون رنج را طلب می کنیم و فراموش کرده ایم که یادگیری 
همراه با زحمت و رنج بسیار است. عموماً برای خوشبختی خود 

از دیگران می خواهیم تغییر کنند!
در این شرایط، اندیشــه ورزی و یادگیری هراس انگیز است و 
برای فرایند توســعه نمی توان چشم اندازی متصور بود. به خاطر 
داشــته  باشــید که در بحث توســعه بیــش از اینکه کیفیت 
چشــم اندازمان اهمیت داشته باشد، مهم است که چشم اندازی 

داشته باشیم. داشتن آن از کیفیتش مهم تر است.
همان طور که اشــاره فرمودید، بعضاً مسئله را پیش خورشید 
می گذاریــم. تبیین آن را به بحث هــای پیچیدة کلامی پیوند 

می زنیم و به تدریج، از واقعه دور می شویم.
یک آدم برجسته در ایران در مسافرت اخیر از من می پرسید 
که ما چکار کنیم. گفتم باید برویم زباله ها را جمع کنیم. بچه ها 
از نظافت حداقلی در مدرسه عذاب می کشند. ما توان گفت وگو 
نداریم؛ بلد نیســتیم به یکدیگر اظهــار علاقه  کنیم. ما به هم 
که می رســیم، باب هنوز گفت وگو بازنشده ده تا پانزده پالس 
منفی با هــم رد و بدل می کنیم. نکتة دیگر اینکه از ترســیم 
واقعه عاجزیم. مسئله هایمان روی زمین اند؛ آن ها را به آسمان 

پرتاب می کنیم.
در مواجهه با یک واقعه روش توصیف عینی و درســت آن را 
کمتر می دانیم؛ بنابراین، در مواجهه با ابعاد آن، مســئلة دقیقی 
طرح نمی شــود؛ یک پرسش اساسی که می تواند شما و راه حل 
شما را به چالش بکشد. ما به تمرین این مهارت ها بیش از پیش 
نیازمندیم. راه حل ها درون مسئله ها نهفته است، اندیشه ای باید!

è شما گفتید که در ژاپن دانشجو معلمان یک بستة 
پداگوژیکی می گذرانند و مهیای ورود 
به مرحلة بعد می شوند. درست است 
نمی توانیم  ژاپنی  نسخه  فرمودید  که 
برای ایران تجویــز کنیم، ولی خود 
شما به عنوان کسی که زیست دوگانه 

داشته چه پیشنهادی دارید؟
é معمولًا من به پنج  بســتة متناسب و در 
هم تنیدة آمــوزش برای دانشــجو معلمان 

اشاره دارم.
 یکم دانش پداگوژی 

مباحثی شامل   pedagogical knowledge
دانش و هنر معلمی، صلاحیت های حرفه ای معلم، 

یادگیری و ...
دوم شامل: دانش موضوعی، محتوایی :

 content knowledge 
سوم: دانش آموزش موضوع،محتوا

 Pedagogical content knwledge 
چهارم : دانش شناخت دانش آموز

Student knowledge
پنجم: دانش مدیریت کلاس درس

 Classroom management knowledge
به این معنی که فرصت های یادگیری در کلاس درس بر اساس چه 

سبک اختیار و مسئولیتی سازماندهی می شوند و چرا؟
یکــی از اثربخش ترین و پرفروش ترین کتاب ها در این زمینه، 
»الفبای مدیریت کلاس درس« )انتشــارات مدرســه( نوشته 

روبرت تابر است.
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